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ــايد تنها عرصه اي كه مي توان جنس و  ش
نوع زندگي را به گونه اي ديگر طراحي كرد، 
ــد. در عالم هنر و هنرمندان  عرصه هنر باش
ــت كه مفهوم و معناي زندگي مي تواند  اس
ــدا كند. جنس  ــمايلي ديگر پي ــكل و ش ش
ــر پيدا مي كند و  ــي رنگ و بويي ديگ زندگ
ــتي را مي توان  حتي قانون تغيير ناپذير هس
در فضاي هنر تغيير داد. اين قابليت تغيير 
ــي هنرها موجود  ــول تقريبا ً در تمام و تح

است.
ــام  ن ــه  ب ــت  اس ــه اي  مقول از  ــخن  س
ــكلي  ــردازي. به عبارتي روش يا ش بداهه پ
ــتن غيرمتعارف و در عرصة تئاتر و  از زيس
نمايش راديويي، فن يا روش و تكنيكي كه 
به وسيلة آن مي توانيم عمل و نوع زندگي را 
ــه خلق كنيم؛ خلقي كه از اصول و  در لحظ
روش ها و قواعد نوشته شده در عرصه تئاتر 
ــر آن و لحظه اي  ــدارد و متكي ب بهره اي ن

است كه شكل مي گيرد.
ــتين  ــاد من نمايش و تئاتر نخس به اعتق
نوع بداهه سازي در عرصه زندگي است. در 
ــاني كه به موضوعي به  يك نگاه ديگر كس
ــئله اي به نام  ــام نمايش و در آغاز به مس ن
ــتين بداهه پردازان  آيين ها پرداختند، نخس
ــر بپذيريم يكي  ــتند. اگ عرصة زندگي هس
ــداع و آفرينش  ــن اركان تئاتر اب از مهم تري
ــردازي يكي از  ــت بداهه پ ــت. بايد گف اس
ــش  ــلاق نماي ــاي خ ــن جريان ه اصلي تري
ــود. عده اي بر اين  راديويي محسوب مي ش
ــط در عرصه  ــازي فق ــه بداهه س ــد ك باورن
ــت كه معني پيدا مي كند. در  بازيگري اس
عرف جمعي تّ تئاتري اين باور نزديك ترين 
ــت از  ــن نوع برداش ــش و ملموس تري واكن

مقولة بداهه پردازي به حساب مي آيد. 
ــت،  ــردازي اس ــخن از بداهه پ ــي س وقت
ــت تئاتري  ــگاه و ذهن جماع ــودآگاه ن ناخ
ــود كه گروهي  به اين نقطه معطوف مي ش
ــن كارگاهي به خلق و  بازيگر در يك تمري
ــات و مفاهيم  ــش گونه اي از موضوع پيداي

ــه يك نمايش تبديل  مي پردازند و آن را ب
مي كنند. 

ــم  ــعي مي كن ــاه س ــال كوت ــن مج در اي
ــي و  ــنامه راديوي ــردازي در نمايش بداهه پ

شيوه هاي دستيابي به آن را مطرح كنم. 
نمايشـنامه  در  بداهه پردازي  مراحل 

راديويي
ــازي در  ــه از بداهه س ــتين مرحل ۱. نخس
راديو را بايد در نمايشنامه نويسي و ادبيات 
ــرد. در لحظه اي  ــت وجو ك ــي جس نمايش
ــگارش يك متن  ــنده تصميم به ن كه نويس
ــازي در  مي گيرد، اولين جرقه هاي بداهه س
ــش نقش مي بندد. او به آن و لحظه اي  ذهن
ــت  ــت پيدا مي كند كه تا به حال نيس دس
ــا مضامين و روش  ــا اگر مرتبط ب بوده و ي
ــمايلي  ــكل و ش ــي بوده، ش ــره زندگ روزم

اينچنيني نداشته است. 
ــنده در دنيايي خيالي  گام گذاشتن نويس
عبور او از مرز واقعيت هاي ملموس زندگي 
روزمره است. اگرچه اين عالم خيال به نوعي 
ــنده،  ــت هاي ذهني نويس ــاس انباش براس
ــخصي او  ــورات، مطالعات و تجارب ش تص
شكل مي گيرد، اما تا وقتي كه اين يافته ها 
ــب يك طرح و موضوع جديد مطرح  در قال
نشده است، متعلق به دنياي روزمره زندگي 
ــگارش، نيز اين  ــكل جمعي ن ــت. در ش اس

ــر رخ مي نمايد. چند  ــاق به گونه اي ديگ اتف
نظر و ايده در كنار يكديگر مطرح مي شوند 
ــنامه راديويي  و به  مرور زمان به يك نمايش
تبديل مي شوند كه مي توان از آن به عنوان 

«فرايند بداهه پردازي جمعي» نام برد. 
در كارهاي كلاسي و در سيستم كارگاهي 
نمايشنامه نويسي، بارها و بارها شنيده ايم و 
ــي، يك  ــم كه طرح يك ايده نمايش ديده اي
فكر، يك انديشه و حتي يك واژه مي تواند 
ــت جمعي به  ــران را در خلاقي گروه بازيگ
سمت  و سويي بكشاند كه در نهايت منجر 

به پيدايش يك متن نمايشي شود. 
ــر از بداهه پردازي در متون  ۲. نوعي ديگ
راديويي در آثاري صورت مي گيرد كه طرح 
ــن طرح ممكن  ــخصي دارند. اي و ايده مش
است حتي در چند سطر كوتاه مطرح شود. 
ــازي در اين نوع آثار نمايشي يك  بداهه س
ــت. داستاني  گام جلوتر از مرحله قبلي اس
ــاده و چند خطي كه مبناي كار بازيگران  س
ــرازي در اين بخش فكر  ــت. نوع بداهه پ اس
ــه و چالش بازيگران براي ساختن  و انديش
ــت. خط اصلي داستان  جزئيات نمايش اس
ــروه بازيگران  ــس گ ــت، پ ــده اس ارائه ش
ــن  ــيم روش ــاز و ترس ــد به ساخت وس باي
ــتان، ديالوگ ها و  ــبرد داس واكنش ها، پيش
ــا گفتارها،  ــن ريزه كاري هاي مرتبط ب يافت
رفتارها، مناسبات، داستان نمايش و حتي 
شخصيت پردازي اشخاص نمايش بپردازند. 
ــوم ترين نوع بداهه پردازي  ــيوه مرس اين ش

خصوصاً در كارهاي كمدي است. 
ــه مقابل كارهاي طنز و كمدي  ۳. در نقط
كه به نوعي در ذات خود امكان بداهه سازي 
ــي از  ــه نوع ــوان ب ــد، مي ت ــتري دارن بيش
راديويي  ــنامه هاي  نمايش در  بداهه پردازي 
ــتم يك  ــاره كرد. در اين سيس جدي تر اش
ــي و تأثيرپذيري متقابل بين گروه  هماهنگ

بازيگران و كارگردان نمايش وجود دارد. 
ــطه نگرش  ــوع آثار به واس ــوع اين ن موض
ــفي و عميق آنها، نگاه پيشرو و متعهد  فلس

مقدمـه
ــت وجو و تحقيق  ــه نوعي روش جس بداه
ــه موفقيت  ــا اگر ب ــت، ام ــره اس پرمخاط
ــد، منجر به خلق آثار راديويي جذاب  برس
ــت اين  ــود. ممکن اس ــاده مي ش و فوق الع
ــه  ــندگاني که هميش ــراي نويس ــوم ب مفه
انتظار دارند براي نوشتن نمايشنامه به آنها 
ــود، تا حدودي عجيب به  پولي پرداخت ش
ــد، اما گاهي فکرهاي نويسنده از  نظر برس
ــده وي ارزشمندتر است. در  متن نوشته ش
ــينما و تلويزيون، گاهي فقط به  صنعت س
خاطر طرح فکري براي يک فيلم سينمايي 
ــي، مبالغ هنگفتي به  ــا مجموعه تلويزيون ي
ــود و وظيفه  ــت مي ش ــندگان پرداخ نويس
ــه افرادي محول  ــتن فيلمنامه اصلي ب نوش
مي شود که با مبالغ کمتري کار مي کنند. 

ــردازي در نمايش راديويي  ــراي بداهه پ ب

ــود دارد و مهمترين  ــي وج محدوديت هاي
ــتن ساختاري قوي  ضرورت در اين راه داش
با ماهيت جست وجوگرانه و تحقيقي است. 
بدون چنين ساختاري، متن به اثري آشفته 
و بي سروته و در نتيجه غيرنمايشي تبديل 
ــنده براي بداهه پردازي بايد  مي شود. نويس
ــوز و همفکر  ــا تهيه کننده اي دلس بتواند ب
ــد. وضعيت  ــته باش ارتباط تنگاتنگي داش
ــنده هنگام بداهه پردازي به کلي  کار نويس
متفاوت از وضعيت عادي است که نويسنده، 
نمايشنامه اي تکميل شده را ارائه مي دهد و 
تهيه کننده را براي برگردان متن به نمايش 
ــذارد. در بداهه پردازي،  راديويي تنها مي گ
تهيه کننده و نويسنده بايد از اولين مراحل 
طرح با هم کار کنند و اين رابطه کاري بايد 
ــخصيت ها،  تا توجيه بازيگران و پرداخت ش

ضبط و تدوين نهايي ادامه يابد. 

تعريف بداهه پردازي در نمايشنامه
تولد، زندگي و مرگ جريان اجتناب ناپذير 
زندگي بشرند. آدمي به دنيا مي آيد و بزرگ 
ــف زندگي را طي  ــود و مراحل مختل مي ش
ــرد. اين روش  ــرانجام مي مي ــد و س مي كن
ــت  ــت و بي كم و كاس ــول ثاب ــك فرم از ي
ــر قانون مندي و  ــروي مي كند و نمايانگ پي

قاعده پذيري اين راز هستي است.
ــتي مي توان اين اصول مدون را  آيا به راس
به گونه اي برهم زد و شكل ديگري را بر آن 
حاكم كرد؟ مي توان اين مسير را از انتهاي 
آن يعني مرگ آغاز كرد و سپس به زندگي 

و تولد بازگشت؟ قطعاً پاسخ منفي است. 
روش زندگي آدمي نيز از چنين قاعده اي 
ــت و شايد نتوان خارج از اين  برخوردار اس
ــل ديگري  ــدي راه ح ــوب و قانونمن چارچ

براي حيات بشر جست وجو كرد. 

بداهـه پردازي 
در نمايشنامه راديويي

 على عراقچى
كارشناس نمايش راديويي

تمرينات بداهه سـازي بر روي 
موقعيت هـاي متنـي به كشـف 
و درك درسـت نقـش در لحظه 
لحظـه نمايشـنامه كمك مي كند 
و بـه نوعـي، نقـش از قـدرت 
انعطاف پذيري در مقابل شرايط 
گوناگون موجود در درون متن 

نمايش برخوردار مي شود.
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ــايد تنها عرصه اي كه مي توان جنس و  ش
نوع زندگي را به گونه اي ديگر طراحي كرد، 
ــد. در عالم هنر و هنرمندان  عرصه هنر باش
ــت كه مفهوم و معناي زندگي مي تواند  اس
ــدا كند. جنس  ــمايلي ديگر پي ــكل و ش ش
ــر پيدا مي كند و  ــي رنگ و بويي ديگ زندگ
ــتي را مي توان  حتي قانون تغيير ناپذير هس
در فضاي هنر تغيير داد. اين قابليت تغيير 
ــي هنرها موجود  ــول تقريبا ً در تمام و تح

است.
ــام  ن ــه  ب ــت  اس ــه اي  مقول از  ــخن  س
ــكلي  ــردازي. به عبارتي روش يا ش بداهه پ
ــتن غيرمتعارف و در عرصة تئاتر و  از زيس
نمايش راديويي، فن يا روش و تكنيكي كه 
به وسيلة آن مي توانيم عمل و نوع زندگي را 
ــه خلق كنيم؛ خلقي كه از اصول و  در لحظ
روش ها و قواعد نوشته شده در عرصه تئاتر 
ــر آن و لحظه اي  ــدارد و متكي ب بهره اي ن

است كه شكل مي گيرد.
ــتين  ــاد من نمايش و تئاتر نخس به اعتق
نوع بداهه سازي در عرصه زندگي است. در 
ــاني كه به موضوعي به  يك نگاه ديگر كس
ــئله اي به نام  ــام نمايش و در آغاز به مس ن
ــتين بداهه پردازان  آيين ها پرداختند، نخس
ــر بپذيريم يكي  ــتند. اگ عرصة زندگي هس
ــداع و آفرينش  ــن اركان تئاتر اب از مهم تري
ــردازي يكي از  ــت بداهه پ ــت. بايد گف اس
ــش  ــلاق نماي ــاي خ ــن جريان ه اصلي تري
ــود. عده اي بر اين  راديويي محسوب مي ش
ــط در عرصه  ــازي فق ــه بداهه س ــد ك باورن
ــت كه معني پيدا مي كند. در  بازيگري اس
عرف جمعي تّ تئاتري اين باور نزديك ترين 
ــت از  ــن نوع برداش ــش و ملموس تري واكن

مقولة بداهه پردازي به حساب مي آيد. 
ــت،  ــردازي اس ــخن از بداهه پ ــي س وقت
ــت تئاتري  ــگاه و ذهن جماع ــودآگاه ن ناخ
ــود كه گروهي  به اين نقطه معطوف مي ش
ــن كارگاهي به خلق و  بازيگر در يك تمري
ــات و مفاهيم  ــش گونه اي از موضوع پيداي

ــه يك نمايش تبديل  مي پردازند و آن را ب
مي كنند. 

ــم  ــعي مي كن ــاه س ــال كوت ــن مج در اي
ــي و  ــنامه راديوي ــردازي در نمايش بداهه پ

شيوه هاي دستيابي به آن را مطرح كنم. 
نمايشـنامه  در  بداهه پردازي  مراحل 

راديويي
ــازي در  ــه از بداهه س ــتين مرحل ۱. نخس
راديو را بايد در نمايشنامه نويسي و ادبيات 
ــرد. در لحظه اي  ــت وجو ك ــي جس نمايش
ــگارش يك متن  ــنده تصميم به ن كه نويس
ــازي در  مي گيرد، اولين جرقه هاي بداهه س
ــش نقش مي بندد. او به آن و لحظه اي  ذهن
ــت  ــت پيدا مي كند كه تا به حال نيس دس
ــا مضامين و روش  ــا اگر مرتبط ب بوده و ي
ــمايلي  ــكل و ش ــي بوده، ش ــره زندگ روزم

اينچنيني نداشته است. 
ــنده در دنيايي خيالي  گام گذاشتن نويس
عبور او از مرز واقعيت هاي ملموس زندگي 
روزمره است. اگرچه اين عالم خيال به نوعي 
ــنده،  ــت هاي ذهني نويس ــاس انباش براس
ــخصي او  ــورات، مطالعات و تجارب ش تص
شكل مي گيرد، اما تا وقتي كه اين يافته ها 
ــب يك طرح و موضوع جديد مطرح  در قال
نشده است، متعلق به دنياي روزمره زندگي 
ــگارش، نيز اين  ــكل جمعي ن ــت. در ش اس

ــر رخ مي نمايد. چند  ــاق به گونه اي ديگ اتف
نظر و ايده در كنار يكديگر مطرح مي شوند 
ــنامه راديويي  و به  مرور زمان به يك نمايش
تبديل مي شوند كه مي توان از آن به عنوان 

«فرايند بداهه پردازي جمعي» نام برد. 
در كارهاي كلاسي و در سيستم كارگاهي 
نمايشنامه نويسي، بارها و بارها شنيده ايم و 
ــي، يك  ــم كه طرح يك ايده نمايش ديده اي
فكر، يك انديشه و حتي يك واژه مي تواند 
ــت جمعي به  ــران را در خلاقي گروه بازيگ
سمت  و سويي بكشاند كه در نهايت منجر 

به پيدايش يك متن نمايشي شود. 
ــر از بداهه پردازي در متون  ۲. نوعي ديگ
راديويي در آثاري صورت مي گيرد كه طرح 
ــن طرح ممكن  ــخصي دارند. اي و ايده مش
است حتي در چند سطر كوتاه مطرح شود. 
ــازي در اين نوع آثار نمايشي يك  بداهه س
ــت. داستاني  گام جلوتر از مرحله قبلي اس
ــاده و چند خطي كه مبناي كار بازيگران  س
ــرازي در اين بخش فكر  ــت. نوع بداهه پ اس
ــه و چالش بازيگران براي ساختن  و انديش
ــت. خط اصلي داستان  جزئيات نمايش اس
ــروه بازيگران  ــس گ ــت، پ ــده اس ارائه ش
ــن  ــيم روش ــاز و ترس ــد به ساخت وس باي
ــتان، ديالوگ ها و  ــبرد داس واكنش ها، پيش
ــا گفتارها،  ــن ريزه كاري هاي مرتبط ب يافت
رفتارها، مناسبات، داستان نمايش و حتي 
شخصيت پردازي اشخاص نمايش بپردازند. 
ــوم ترين نوع بداهه پردازي  ــيوه مرس اين ش

خصوصاً در كارهاي كمدي است. 
ــه مقابل كارهاي طنز و كمدي  ۳. در نقط
كه به نوعي در ذات خود امكان بداهه سازي 
ــي از  ــه نوع ــوان ب ــد، مي ت ــتري دارن بيش
راديويي  ــنامه هاي  نمايش در  بداهه پردازي 
ــتم يك  ــاره كرد. در اين سيس جدي تر اش
ــي و تأثيرپذيري متقابل بين گروه  هماهنگ

بازيگران و كارگردان نمايش وجود دارد. 
ــطه نگرش  ــوع آثار به واس ــوع اين ن موض
ــفي و عميق آنها، نگاه پيشرو و متعهد  فلس

مقدمـه
ــت وجو و تحقيق  ــه نوعي روش جس بداه
ــه موفقيت  ــا اگر ب ــت، ام ــره اس پرمخاط
ــد، منجر به خلق آثار راديويي جذاب  برس
ــت اين  ــود. ممکن اس ــاده مي ش و فوق الع
ــه  ــندگاني که هميش ــراي نويس ــوم ب مفه
انتظار دارند براي نوشتن نمايشنامه به آنها 
ــود، تا حدودي عجيب به  پولي پرداخت ش
ــد، اما گاهي فکرهاي نويسنده از  نظر برس
ــده وي ارزشمندتر است. در  متن نوشته ش
ــينما و تلويزيون، گاهي فقط به  صنعت س
خاطر طرح فکري براي يک فيلم سينمايي 
ــي، مبالغ هنگفتي به  ــا مجموعه تلويزيون ي
ــود و وظيفه  ــت مي ش ــندگان پرداخ نويس
ــه افرادي محول  ــتن فيلمنامه اصلي ب نوش
مي شود که با مبالغ کمتري کار مي کنند. 

ــردازي در نمايش راديويي  ــراي بداهه پ ب

ــود دارد و مهمترين  ــي وج محدوديت هاي
ــتن ساختاري قوي  ضرورت در اين راه داش
با ماهيت جست وجوگرانه و تحقيقي است. 
بدون چنين ساختاري، متن به اثري آشفته 
و بي سروته و در نتيجه غيرنمايشي تبديل 
ــنده براي بداهه پردازي بايد  مي شود. نويس
ــوز و همفکر  ــا تهيه کننده اي دلس بتواند ب
ــد. وضعيت  ــته باش ارتباط تنگاتنگي داش
ــنده هنگام بداهه پردازي به کلي  کار نويس
متفاوت از وضعيت عادي است که نويسنده، 
نمايشنامه اي تکميل شده را ارائه مي دهد و 
تهيه کننده را براي برگردان متن به نمايش 
ــذارد. در بداهه پردازي،  راديويي تنها مي گ
تهيه کننده و نويسنده بايد از اولين مراحل 
طرح با هم کار کنند و اين رابطه کاري بايد 
ــخصيت ها،  تا توجيه بازيگران و پرداخت ش

ضبط و تدوين نهايي ادامه يابد. 

تعريف بداهه پردازي در نمايشنامه
تولد، زندگي و مرگ جريان اجتناب ناپذير 
زندگي بشرند. آدمي به دنيا مي آيد و بزرگ 
ــف زندگي را طي  ــود و مراحل مختل مي ش
ــرد. اين روش  ــرانجام مي مي ــد و س مي كن
ــت  ــت و بي كم و كاس ــول ثاب ــك فرم از ي
ــر قانون مندي و  ــروي مي كند و نمايانگ پي

قاعده پذيري اين راز هستي است.
ــتي مي توان اين اصول مدون را  آيا به راس
به گونه اي برهم زد و شكل ديگري را بر آن 
حاكم كرد؟ مي توان اين مسير را از انتهاي 
آن يعني مرگ آغاز كرد و سپس به زندگي 

و تولد بازگشت؟ قطعاً پاسخ منفي است. 
روش زندگي آدمي نيز از چنين قاعده اي 
ــت و شايد نتوان خارج از اين  برخوردار اس
ــل ديگري  ــدي راه ح ــوب و قانونمن چارچ

براي حيات بشر جست وجو كرد. 

بداهـه پردازي 
در نمايشنامه راديويي

 على عراقچى
كارشناس نمايش راديويي

تمرينات بداهه سـازي بر روي 
موقعيت هـاي متنـي به كشـف 
و درك درسـت نقـش در لحظه 
لحظـه نمايشـنامه كمك مي كند 
و بـه نوعـي، نقـش از قـدرت 
انعطاف پذيري در مقابل شرايط 
گوناگون موجود در درون متن 

نمايش برخوردار مي شود.
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ــند؛ تركيبي از زير  ــعر باش آهنگين يك ش
ــا تركيبي  ــركات و حروف و ي ــا و ح و بم ه
ــه هيچ جغرافيايي  ــي كه متعلق ب از واژگان

نيستند.
براي دستيابي به يك زبان جديد نمايش 
ــردازان مراحل  ــروه بداهه پ ــد گ ــاً باي الزام
ــن مراحل  ــر بگذارند. اي ــي پشت س مختلف
ــن تنها يك  ــت در ابتداي تمري ممكن اس
ديالوگ منطقي و يا مونولوگ خاص با زبان 
ــد. در روش هاي بداهه سازي  ــي باش فارس
ــدازه و طول ديالوگ  ــد به مرور زمان ان باي
ــود؛ از اسم و فعل و  اندك اندك تلخيص ش
ــه تا انواع صفت هايي كه ممكن  فاعل گرفت
ــكان و اخلاقيات كاراكتر  ــت به فضا و م اس
ــود. اين كار آنقدر ادامه  ــته ش برگردد كاس
ــت پيدا  مي يابد تا بازيگر به زبان جديد دس
كند كه دقيقاً معادل معناي همان ديالوگ 
يا مونولوگ قبلي را به شنونده منتقل كند. 
ــز از هيچ آغاز  ــازي همه چي در بداهه س
ــود. آرام آرام، تراوش ذهني بازيگر با  مي ش
كدهايي كه از هيچستان به سمت و سوي 
ــط كارگردان پرتاب مي شود،  بازيگر و توس
ــكل مي گيرند؛ نگاتيوهايي در  خطوطي ش
ــز و ظريف  ــياه و يا خطوطي ري ــه س صفح
ــفيدي كه ابتدايش هيچ بوده  در صفحه س

است. 
ما در تمام لحظات حتي در حال نوشتن 
ــازي را انجام مي دهيم.  اين مطلب بداهه س
نكته مهمي كه در اين نگاه به زندگي نهفته 
ــت كه هيچگاه در اين اعمال  است اين اس
ــي را دگرگون  ــاختار كلي زندگ بداهه، س
ــت  ــم، بلکه مدام در درون آن دس نمي كني
ــه لحظاتي از آزادي  ــه تغيير مي زنيم تا ب ب
ــيم. همانگونه كه  در حين محدوديت برس
ــيس هاج مي گويد: «يكي از مسائل  فرانس
ــي آموختن  ــري كارگردان ــم در يادگي مه
ــاي آزادي و محدوديت  ــق متناقض نم تلفي

است.»

ــنامه راديويي با ساختاري  - در هر نمايش
كلي روبه رو هستيم كه بايد آن را به روشني 
ــنامه  ــش دهيم و خروج از آن، نمايش نماي
ــازد. البته اين طرز برخورد  ديگري را مي س
ــت  ــود نوعي از بداهه پردازي اس با متن خ
ــه آن نمي پردازيم. با اين  ــه ما در اينجا ب ك
ــنامه راديويي  ــت نمايش فرض كه قرار اس
خاصي را اجرا كنيم، پس ناگزيريم به مانند 
بداهه سازي در زندگي هر روزمان در درون 
ــت به بداهه پردازي بزنيم. روبرتو  متن دس
چولي در گفت وگويي اين نوع بداهه پردازي 
را به آزادي در درون زندان تشبيه مي كند. 
- متن نمايش با اين نگاه به زنداني شبيه 
ــود كه ما به عنوان  ــبيه مي ش به زندگي تش
بازيگر و كارگردان در درون آن براي فرار از 
يكنواختي دست به تغيير مي زنيم. بازيگر و 
ــكل از بداهه در تلاش  كارگردان در اين ش
ــتند تا موقعيت ها را پوياتر و غني تر به  هس

نمايش گذارند. 
ــخصيت همواره  نبايد فراموش كرد كه ش

ــف  ــاي مختل ــود را در درون موقعيت ه خ
ــن  ــد. اي ــروز مي ده ــي ب ــش راديوي نماي
ــخصيت را وادار  ــتند كه ش موقعيت ها هس
ــد. بازيگر براي  ــه كنش و واكنش مي كنن ب
كشف نقش، به ناچار بايد در درون موقعيت 
متن نمايش قرار گيرد. اما تنها قرارگرفتن 
در اين موقعيت كافي نيست، بلكه چگونگي 
ــت، نكته اصلي  ــش در موقعي ــرد نق عملك
خواهد بود. درست از همين جا بداهه سازي 
ــر و كارگردان در  ــود. بازيگ ــا مي ش راهگش
ــت به تغيير  ــه موقعيت مورد نظر دس زمين
ــون مي زنند و  ــه (نقش) خود با پيرام رابط
ــازه اي از خود  ــر لحظه واكنش هاي ت در ه
ــه مرور از  ــد. به اين ترتيب ب بروز مي دهن
اين راه نقش، ابعاد گوناگون خود را نمايان 

مي سازد. 
ــه در  ــي ك ــر زمان ــد بازيگ ــدون تردي ب
ــر روي موقعيتي از  ــردازي ب ــال بداهه پ ح
ــت، تلاش مي كند  ــنامه راديويي اس نمايش
ــاص در ذهن خود  ــش هايي خ ــا به پرس ت

ــاني و هدف هاي  و نگرش هاي عميق و انس
والايي كه در ذهن گروه وجود دارد، همواره 
ــخت ترين مراحل بداهه سازي در  يكي از س
مي شود.  محسوب  راديويي  نمايشنامه هاي 
در مثال پيشين، در گونه اي از نمايش مثل 
ــي و نمايش هاي كمدي، تلاش  تخت حوض
ــتر  و چالش گروه بازيگران و كارگران بيش
ــن موقعيت هاي  ــان و لح ــر چگونگي بي ب
ــدودي از  ــره مح ــت داي ــاص و در نهاي خ
ــم روزمره زندگي و در انتها  واژگان و مفاهي
ــروز و ظهور گروه اجرايي  به مرحله اي از ب
ــك يا چند  ــه در آن ي ــود ك منتهي مي ش
ــئله حاد اجتماعي، سياسي، فرهنگي،  مس
ــره  ــم روزم ــمار مفاهي ــادي و بي ش اقتص
ــي و چالش قرار  ــي مورد نقد و بررس زندگ
ــه بداهه پردازي در  ــرد. تأثير اينگون مي گي
فرجام آن يك تلنگر اجتماعي است و بيان 
ــي، فرهنگي، اقتصادي و  يك معضل سياس
بي شمار مفاهيم روزمره زندگي مورد نقد و 
بررسي و چالش قرار مي گيرد، اما در آثاري 
كه از دايره نمايش هاي راديويي طنز خارج 
مي شود، بداهه پردازي كاري بسيار پيچيده 

و دست نيافتني است.
ــگاه گروه اجرايي  ــر ميزان كه نوع ن به ه
عميق تر، فلسفي تر، سياسي تر و متعهدانه تر 
باشد، دستيابي به واژگان، مفاهيم، ايستها 
ــتان نمايش راديويي  و حركات و حتي داس
ــق لحظه اي  ــد. طرح و خل ــوار مي نماي دش
ــت به نوعي  ــري كه قرار اس ــه اث و بي مقدم
ــي عميق در مخاطب به وجود آورد و  نگرش
ــي به مرحله اي  ــه بودن كنون او را از مرحل
ــاند،  ــاظ معرفت و بينش برس بالاتر به لح
ــازان  ــايي از گروه بداهه س توان طاقت فرس
ــتن درك  ــب مي كند كه لازمه اش داش طل
ــترده فلسفي و عقلاني،  عميق، بينش گس
ــان معمولي در  ــر از يك انس ــعوري فرات ش
ابعاد سياسي و فرهنگي، شناخت گسترده 
ــرعت  ــي و ايدئولوژي در كنار س جهان بين
ــتي از تجربيات  انتقال فوق العاده زياد انباش
ــيار فعال و  ــي و اجتماعي، ذهن بس معرفت

داشتن خلاقيت گسترده است. 
ــايد آثار بزرگ نمايش راديويي دنيا كه  ش
به ذهن نويسنده اي بزرگ تر و در مدت زمان 
ــت، وقتي در  معيني به نگارش درآمده اس

ــتمايه اي  اختيار بازيگران قرار بگيرد، با دس
ــش عمده اي از  ــن در خود دارد بخ كه مت
ــروه بازيگران را  ــته هاي گ ــا و خواس نيازه
ــه نقش  ــدن ب ــت و نزديك ش ــراي درياف ب
برآورده كند، اما رسيدن به يك متن عميق 
ــاني و يا اساساً نمايشنامه اي  فلسفي و انس
ــتي آن را مضامين و  ــود و هس ــه تار و پ ك
ــد، در  ــكيل داده ان ــنگين تش ــاي س واژه ه
ــرايط  ــازي ويژگي و ش ــتم بداهه س سيس
ــراه دارد. در اين  ــا خود به هم ــي را ب خاص
نوع كار بداهه سازي قطعاً گروه اجرايي بايد 
ــال ها با يكديگر مأنوس باشند. بازيگران،  س
ــناخت  طراحان و تمامي عوامل گروه با ش
ــر مي توانند پاي در عرصه  عميق از يكديگ
ــازي بگذارند. هر نگاه، هر واژه هر  بداهه س
ــي در لحظه اي ديگر  حضور و هر جابه جاي
ــنگ  ــوي ذهن و بيان و تفكري همس از س
پاسخ داده مي شود كه گويي آجرهايي روي 
يكديگر قرار مي گيرند كه به لحاظ استحكام 
ــتيابي و قدرت ديوار بلندي  و زيبايي و دس
ــازند كه مي تواند در مقابل هر گونه  را مي س

سيل خانمان براندازي مقاومت كند.
اصلي كه برشمردم براي تمامي گروه هاي 
ــي كه اقدام به بداهه سازي مي كنند  نمايش
ــازان  ــت. گروه بداهه س لازم و ضروري اس
ــه يكديگر را  ــتند ك قطعات يك پازل هس
ــل مي كنند؛ هرگاه يكي از اين قطعات  كام
ــرعت عمل، ذهن  ــن، بيان و حتي س از لح
خلاق وتفكري بالا برخوردار نباشد، تابلوي 

به دست آمده كامل نخواهد بود. 
ــكل و فرم بازيگري  ۴. بداهه سازي در ش
ــن جريان خلاقه  ــي از انواع رايج اي هم يك
ــران  ــن روش بازيگ ــت. در اي ــي اس نمايش
ــن جريان خلاقه  ــي از انواع رايج اي هم يك
ــتند. در اين روش بازيگران  ــي هس نمايش
بي آنكه بر گونه هاي رسميت يافته بازيگري 
در راديو تأكيد بورزند، با بداهه سازي سعي 
ــردن لحن و بيان جديد بر مبناي  در پيداك

نوع ديالوگ ها دارند. اين سيستم كارگاهي 
ــردازي در  ــه در صدد بداهه پ ــش از آنك بي
ــكل و فرم  ــد، در ش ــي باش ــوم و معن مفه
ــت مي كند و صد البته فرايند  اجرايي حرك
ــازي تعريف  ــتيل  ب ــكل و فرم و اس اين ش
تازه اي از بازيگر و نحوه ارتباط او با نقش و 
انتقال معني تلقي مي شود و شايد سرانجام 

به  نوعي بازي ضد حسي تبديل شود. 
ــران و كارگردان در اين  تأكيد مهم بازيگ
ــان جديد  ــيدن به زب ــت رس روش در نهاي
نمايش راديويي است. بار اصلي اين نمايش 
ــكل  ــه بر بيان ش ــع با تكي ــد در واق جدي
ــان مرحله اي  ــرد. كمك گرفتن از زب مي گي
ــت كه اصالت گفتار در نمايش راديويي  اس
ــا، لهجه ها و  ــدد گويش ه ــطه تع را به واس
ــف حاكم در  ــا و زبان هاي مختل فرهنگ ه
ــوي بيان اشتراك در  ــمت و س جهان به س
ــروط بر اينكه كدهاي  ــاند، مش صدا مي رس
ــوع بداهه پردازي  ــتفاده در اين ن مورد اس
ــده  ــاس قراردادهاي ازپيش تعيين ش بر اس
جهاني باشند. به عبارت ديگر، قراردادهاي 
ــي و  ــه قوم ــد از مرحل ــان باي ــن و بي لح
ــرده، به يك بيان جهاني  منطقه اي عبور ك

تبديل شوند. 
ــردازي از زبان نمايش اصوات،  ۵. بداهه پ
ــروف، كلمات و آواها در نمايش راديويي  ح
ــكيل  يكي از مهم ترين بخش هاي آن را تش
ــتيابي  ــي از روش هاي دس ــد. يك مي دهن
ــش، بداهه پردازي در  ــان جديد نماي به زب
ــب واژه ها و كلمات و  ــت اصول، تركي كيفي
ــاط تنگاتنگ همه  حروف و در نهايت ارتب
ــوت و ديالوگ نام  ــه از آن به عنوان ص آنچ

مي بريم با مخاطب است. 
در  ــاً  خصوص ــي،  كلاس ــاي  تمرين ه در 
ــروه بازيگران  ــري با گ ــكده هاي تئات دانش
ــا آنها بتوانند با  ــود ت تمريناتي انجام مي ش
معنايي كلام را در قالب اصوات به مخاطب 
ــوات مي توانند بيان  ــل كنند. اين اص منتق

شـخصيت همـواره خـود را در درون موقعيت هـاي مختلف نمايش 
راديويي بروز مي دهد. اين موقعيت ها هستند كه شخصيت را وادار 
بـه كنش و واكنش مي كنند. بازيگر براي كشـف نقش، به ناچار بايد 
در درون موقعيـت متن نمايش قرار گيرد. اما تنها قرارگرفتن در اين 
موقعيت كافي نيست، بلكه چگونگي عملكرد نقش در موقعيت، نكته 

اصلي خواهد بود.
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ــند؛ تركيبي از زير  ــعر باش آهنگين يك ش
ــا تركيبي  ــركات و حروف و ي ــا و ح و بم ه
ــه هيچ جغرافيايي  ــي كه متعلق ب از واژگان

نيستند.
براي دستيابي به يك زبان جديد نمايش 
ــردازان مراحل  ــروه بداهه پ ــد گ ــاً باي الزام
ــن مراحل  ــر بگذارند. اي ــي پشت س مختلف
ــن تنها يك  ــت در ابتداي تمري ممكن اس
ديالوگ منطقي و يا مونولوگ خاص با زبان 
ــد. در روش هاي بداهه سازي  ــي باش فارس
ــدازه و طول ديالوگ  ــد به مرور زمان ان باي
ــود؛ از اسم و فعل و  اندك اندك تلخيص ش
ــه تا انواع صفت هايي كه ممكن  فاعل گرفت
ــكان و اخلاقيات كاراكتر  ــت به فضا و م اس
ــود. اين كار آنقدر ادامه  ــته ش برگردد كاس
ــت پيدا  مي يابد تا بازيگر به زبان جديد دس
كند كه دقيقاً معادل معناي همان ديالوگ 
يا مونولوگ قبلي را به شنونده منتقل كند. 
ــز از هيچ آغاز  ــازي همه چي در بداهه س
ــود. آرام آرام، تراوش ذهني بازيگر با  مي ش
كدهايي كه از هيچستان به سمت و سوي 
ــط كارگردان پرتاب مي شود،  بازيگر و توس
ــكل مي گيرند؛ نگاتيوهايي در  خطوطي ش
ــز و ظريف  ــياه و يا خطوطي ري ــه س صفح
ــفيدي كه ابتدايش هيچ بوده  در صفحه س

است. 
ما در تمام لحظات حتي در حال نوشتن 
ــازي را انجام مي دهيم.  اين مطلب بداهه س
نكته مهمي كه در اين نگاه به زندگي نهفته 
ــت كه هيچگاه در اين اعمال  است اين اس
ــي را دگرگون  ــاختار كلي زندگ بداهه، س
ــت  ــم، بلکه مدام در درون آن دس نمي كني
ــه لحظاتي از آزادي  ــه تغيير مي زنيم تا ب ب
ــيم. همانگونه كه  در حين محدوديت برس
ــيس هاج مي گويد: «يكي از مسائل  فرانس
ــي آموختن  ــري كارگردان ــم در يادگي مه
ــاي آزادي و محدوديت  ــق متناقض نم تلفي

است.»

ــنامه راديويي با ساختاري  - در هر نمايش
كلي روبه رو هستيم كه بايد آن را به روشني 
ــنامه  ــش دهيم و خروج از آن، نمايش نماي
ــازد. البته اين طرز برخورد  ديگري را مي س
ــت  ــود نوعي از بداهه پردازي اس با متن خ
ــه آن نمي پردازيم. با اين  ــه ما در اينجا ب ك
ــنامه راديويي  ــت نمايش فرض كه قرار اس
خاصي را اجرا كنيم، پس ناگزيريم به مانند 
بداهه سازي در زندگي هر روزمان در درون 
ــت به بداهه پردازي بزنيم. روبرتو  متن دس
چولي در گفت وگويي اين نوع بداهه پردازي 
را به آزادي در درون زندان تشبيه مي كند. 
- متن نمايش با اين نگاه به زنداني شبيه 
ــود كه ما به عنوان  ــبيه مي ش به زندگي تش
بازيگر و كارگردان در درون آن براي فرار از 
يكنواختي دست به تغيير مي زنيم. بازيگر و 
ــكل از بداهه در تلاش  كارگردان در اين ش
ــتند تا موقعيت ها را پوياتر و غني تر به  هس

نمايش گذارند. 
ــخصيت همواره  نبايد فراموش كرد كه ش

ــف  ــاي مختل ــود را در درون موقعيت ه خ
ــن  ــد. اي ــروز مي ده ــي ب ــش راديوي نماي
ــخصيت را وادار  ــتند كه ش موقعيت ها هس
ــد. بازيگر براي  ــه كنش و واكنش مي كنن ب
كشف نقش، به ناچار بايد در درون موقعيت 
متن نمايش قرار گيرد. اما تنها قرارگرفتن 
در اين موقعيت كافي نيست، بلكه چگونگي 
ــت، نكته اصلي  ــش در موقعي ــرد نق عملك
خواهد بود. درست از همين جا بداهه سازي 
ــر و كارگردان در  ــود. بازيگ ــا مي ش راهگش
ــت به تغيير  ــه موقعيت مورد نظر دس زمين
ــون مي زنند و  ــه (نقش) خود با پيرام رابط
ــازه اي از خود  ــر لحظه واكنش هاي ت در ه
ــه مرور از  ــد. به اين ترتيب ب بروز مي دهن
اين راه نقش، ابعاد گوناگون خود را نمايان 

مي سازد. 
ــه در  ــي ك ــر زمان ــد بازيگ ــدون تردي ب
ــر روي موقعيتي از  ــردازي ب ــال بداهه پ ح
ــت، تلاش مي كند  ــنامه راديويي اس نمايش
ــاص در ذهن خود  ــش هايي خ ــا به پرس ت

ــاني و هدف هاي  و نگرش هاي عميق و انس
والايي كه در ذهن گروه وجود دارد، همواره 
ــخت ترين مراحل بداهه سازي در  يكي از س
مي شود.  محسوب  راديويي  نمايشنامه هاي 
در مثال پيشين، در گونه اي از نمايش مثل 
ــي و نمايش هاي كمدي، تلاش  تخت حوض
ــتر  و چالش گروه بازيگران و كارگران بيش
ــن موقعيت هاي  ــان و لح ــر چگونگي بي ب
ــدودي از  ــره مح ــت داي ــاص و در نهاي خ
ــم روزمره زندگي و در انتها  واژگان و مفاهي
ــروز و ظهور گروه اجرايي  به مرحله اي از ب
ــك يا چند  ــه در آن ي ــود ك منتهي مي ش
ــئله حاد اجتماعي، سياسي، فرهنگي،  مس
ــره  ــم روزم ــمار مفاهي ــادي و بي ش اقتص
ــي و چالش قرار  ــي مورد نقد و بررس زندگ
ــه بداهه پردازي در  ــرد. تأثير اينگون مي گي
فرجام آن يك تلنگر اجتماعي است و بيان 
ــي، فرهنگي، اقتصادي و  يك معضل سياس
بي شمار مفاهيم روزمره زندگي مورد نقد و 
بررسي و چالش قرار مي گيرد، اما در آثاري 
كه از دايره نمايش هاي راديويي طنز خارج 
مي شود، بداهه پردازي كاري بسيار پيچيده 

و دست نيافتني است.
ــگاه گروه اجرايي  ــر ميزان كه نوع ن به ه
عميق تر، فلسفي تر، سياسي تر و متعهدانه تر 
باشد، دستيابي به واژگان، مفاهيم، ايستها 
ــتان نمايش راديويي  و حركات و حتي داس
ــق لحظه اي  ــد. طرح و خل ــوار مي نماي دش
ــت به نوعي  ــري كه قرار اس ــه اث و بي مقدم
ــي عميق در مخاطب به وجود آورد و  نگرش
ــي به مرحله اي  ــه بودن كنون او را از مرحل
ــاند،  ــاظ معرفت و بينش برس بالاتر به لح
ــازان  ــايي از گروه بداهه س توان طاقت فرس
ــتن درك  ــب مي كند كه لازمه اش داش طل
ــترده فلسفي و عقلاني،  عميق، بينش گس
ــان معمولي در  ــر از يك انس ــعوري فرات ش
ابعاد سياسي و فرهنگي، شناخت گسترده 
ــرعت  ــي و ايدئولوژي در كنار س جهان بين
ــتي از تجربيات  انتقال فوق العاده زياد انباش
ــيار فعال و  ــي و اجتماعي، ذهن بس معرفت

داشتن خلاقيت گسترده است. 
ــايد آثار بزرگ نمايش راديويي دنيا كه  ش
به ذهن نويسنده اي بزرگ تر و در مدت زمان 
ــت، وقتي در  معيني به نگارش درآمده اس

ــتمايه اي  اختيار بازيگران قرار بگيرد، با دس
ــش عمده اي از  ــن در خود دارد بخ كه مت
ــروه بازيگران را  ــته هاي گ ــا و خواس نيازه
ــه نقش  ــدن ب ــت و نزديك ش ــراي درياف ب
برآورده كند، اما رسيدن به يك متن عميق 
ــاني و يا اساساً نمايشنامه اي  فلسفي و انس
ــتي آن را مضامين و  ــود و هس ــه تار و پ ك
ــد، در  ــكيل داده ان ــنگين تش ــاي س واژه ه
ــرايط  ــازي ويژگي و ش ــتم بداهه س سيس
ــراه دارد. در اين  ــا خود به هم ــي را ب خاص
نوع كار بداهه سازي قطعاً گروه اجرايي بايد 
ــال ها با يكديگر مأنوس باشند. بازيگران،  س
ــناخت  طراحان و تمامي عوامل گروه با ش
ــر مي توانند پاي در عرصه  عميق از يكديگ
ــازي بگذارند. هر نگاه، هر واژه هر  بداهه س
ــي در لحظه اي ديگر  حضور و هر جابه جاي
ــنگ  ــوي ذهن و بيان و تفكري همس از س
پاسخ داده مي شود كه گويي آجرهايي روي 
يكديگر قرار مي گيرند كه به لحاظ استحكام 
ــتيابي و قدرت ديوار بلندي  و زيبايي و دس
ــازند كه مي تواند در مقابل هر گونه  را مي س

سيل خانمان براندازي مقاومت كند.
اصلي كه برشمردم براي تمامي گروه هاي 
ــي كه اقدام به بداهه سازي مي كنند  نمايش
ــازان  ــت. گروه بداهه س لازم و ضروري اس
ــه يكديگر را  ــتند ك قطعات يك پازل هس
ــل مي كنند؛ هرگاه يكي از اين قطعات  كام
ــرعت عمل، ذهن  ــن، بيان و حتي س از لح
خلاق وتفكري بالا برخوردار نباشد، تابلوي 

به دست آمده كامل نخواهد بود. 
ــكل و فرم بازيگري  ۴. بداهه سازي در ش
ــن جريان خلاقه  ــي از انواع رايج اي هم يك
ــران  ــن روش بازيگ ــت. در اي ــي اس نمايش
ــن جريان خلاقه  ــي از انواع رايج اي هم يك
ــتند. در اين روش بازيگران  ــي هس نمايش
بي آنكه بر گونه هاي رسميت يافته بازيگري 
در راديو تأكيد بورزند، با بداهه سازي سعي 
ــردن لحن و بيان جديد بر مبناي  در پيداك

نوع ديالوگ ها دارند. اين سيستم كارگاهي 
ــردازي در  ــه در صدد بداهه پ ــش از آنك بي
ــكل و فرم  ــد، در ش ــي باش ــوم و معن مفه
ــت مي كند و صد البته فرايند  اجرايي حرك
ــازي تعريف  ــتيل  ب ــكل و فرم و اس اين ش
تازه اي از بازيگر و نحوه ارتباط او با نقش و 
انتقال معني تلقي مي شود و شايد سرانجام 

به  نوعي بازي ضد حسي تبديل شود. 
ــران و كارگردان در اين  تأكيد مهم بازيگ
ــان جديد  ــيدن به زب ــت رس روش در نهاي
نمايش راديويي است. بار اصلي اين نمايش 
ــكل  ــه بر بيان ش ــع با تكي ــد در واق جدي
ــان مرحله اي  ــرد. كمك گرفتن از زب مي گي
ــت كه اصالت گفتار در نمايش راديويي  اس
ــا، لهجه ها و  ــدد گويش ه ــطه تع را به واس
ــف حاكم در  ــا و زبان هاي مختل فرهنگ ه
ــوي بيان اشتراك در  ــمت و س جهان به س
ــروط بر اينكه كدهاي  ــاند، مش صدا مي رس
ــوع بداهه پردازي  ــتفاده در اين ن مورد اس
ــده  ــاس قراردادهاي ازپيش تعيين ش بر اس
جهاني باشند. به عبارت ديگر، قراردادهاي 
ــي و  ــه قوم ــد از مرحل ــان باي ــن و بي لح
ــرده، به يك بيان جهاني  منطقه اي عبور ك

تبديل شوند. 
ــردازي از زبان نمايش اصوات،  ۵. بداهه پ
ــروف، كلمات و آواها در نمايش راديويي  ح
ــكيل  يكي از مهم ترين بخش هاي آن را تش
ــتيابي  ــي از روش هاي دس ــد. يك مي دهن
ــش، بداهه پردازي در  ــان جديد نماي به زب
ــب واژه ها و كلمات و  ــت اصول، تركي كيفي
ــاط تنگاتنگ همه  حروف و در نهايت ارتب
ــوت و ديالوگ نام  ــه از آن به عنوان ص آنچ

مي بريم با مخاطب است. 
در  ــاً  خصوص ــي،  كلاس ــاي  تمرين ه در 
ــروه بازيگران  ــري با گ ــكده هاي تئات دانش
ــا آنها بتوانند با  ــود ت تمريناتي انجام مي ش
معنايي كلام را در قالب اصوات به مخاطب 
ــوات مي توانند بيان  ــل كنند. اين اص منتق

شـخصيت همـواره خـود را در درون موقعيت هـاي مختلف نمايش 
راديويي بروز مي دهد. اين موقعيت ها هستند كه شخصيت را وادار 
بـه كنش و واكنش مي كنند. بازيگر براي كشـف نقش، به ناچار بايد 
در درون موقعيـت متن نمايش قرار گيرد. اما تنها قرارگرفتن در اين 
موقعيت كافي نيست، بلكه چگونگي عملكرد نقش در موقعيت، نكته 

اصلي خواهد بود.
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ــرا آوازي که  ــيدند: «چ ــده اي پرس از پرن
مي  خواني و چهچهي که مي زني، اين همه 
ــت؟ يعني  ــاه کوتاه و بريده و بريده اس کوت
ــش را نداري؟» پرنده گفت: «آخر من  نفس
آوازهاي خيلي زيادي دارم که بخوانم و دلم 
مي  خواهد که همه آنها را بخوانم، اين است 
که ناچارم تکه تکه و کوتاه کوتاه بخوانم.»

ــه  ده در  ــه  ک ــت»  «فرماليس ــش  جنب
ــد، به نوعي موجد اصلي  ــکوفا ش ۱۹۲۰ ش
پديدآمدن نظريات تئوريک درباره داستان 
ــي چون «بوريس  ــاه بود. نظريه پردازان کوت
ــکي» و  ــور اشکلوفس ــاوم» و «ويکت آيخنب

ــون «تودورف» و  ــاني چ حتي روايت شناس
«کلودبره مون» و... در بسط و گسترش آن 

تأثير داشتند.
ــف  ــد خل ــد فرزن ــت ها را باي ميني ماليس
جنبش فرماليست ها به حساب آورد، گرچه 
ــفي و  ــدن آن خيزش هاي فلس در پديدآم
سياسي سال هاي پس از جنگ جهاني دوم 

بي تأثير نبود.
ــت تجلي روح «فرم» در ساخت  فرماليس
اثر هنري بود که در حوزه هاي مختلف هنر 
از جمله موسيقي، نقاشي، شعر، داستان و... 

نفوذ کرد.

ــلاش  ت ــروز  ب و  ــي  تجل ــم  ميني ماليس
فرماليست ها در ايجاد «شکل»هاي جديد 
ــاي نو و  ــت تجربه ه ــي در جه ــود؛ تلاش ب
ــيوه هاي تازه که شعار اصلي  پديدآوردن ش

فرماليست ها بود.
واژه  ــل  ذي ــکا  بريتاني ــگ  فرهن در 
آمده   (mi,ni,ma,lism) ــم»  «ميني ماليس
ــي که در اواخر دهه ۱۹۶۰  ــت: جنبش اس
در عرصه هنرها، به ويژه نقاشي و موسيقي 
در آمريکا پاگرفت و بارزترين مشخصه آن 
تأکيد بر سادگي بيش از حد (فرم) و توجه 
ــه آن بود. آثار اين  ــاده ب به نگاه عيني و س

ــورد با موقعيت  ــخ دهد كه نتيجه برخ پاس
ــت. به طور مثال اينكه نقش  مورد نظر اس
ــر مي برد؟ با چه  در چه حال و هوايي به س
موانعي براي رسيدن به هدف درگير است؟ 
ــت چه مي كند  ــراي غلبه بر اين وضعي و ب
ــه هر يك از  ــخ ب ــا چه بايد بكند؟ با پاس ي
اين پرسش ها به راحتي مي توان انگيزه هاي 
ــن كرد. اين  ــش و ابعاد هويت او را روش نق
ــت؛ چرا كه با  نوع بداهه عملي هدفمند اس
ــت. كارگردان بر  متن نمايش در ارتباط اس
ــن نمايش بازيگر  ــخص مت روي زمينه مش
ــي قرار مي دهد و از او  را در موقعيت خاص
ــروع كند. بازيگر با  مي خواهد كه كار را ش
درنظرگرفتن هدف اصليِ موقعيت ارائه شده 
ــه در اختيار  ــود را آزادان تلاش مي كند خ
وضعيت موجود قرار داده، به طور ناخودآگاه 
واكنش نشان دهد. او سعي مي كند موانعي 
را كه بر سر راه رسيدن به هدف قرار دارد با 
تغيير روابط خود در هر لحظه با پديده هاي 
ــت پيدا  پيرامونش كنار بزند و به هدف دس
ــكل از بداهه بازيگر به لذت  كند. در اين ش
كشف خواهد رسيد و به بهترين تفسير و يا 
بهترين اجرا از متن دست پيدا خواهد كرد. 
ــازي مي تواند با اين شكل زماني  بداهه س
ــن نمايش  ــوز بازيگر مت ــود كه هن آغاز ش
ــراردادن نقش در  ــا ق ــت. ب را نخوانده اس
ــش مي توان  ــن نماي ــي از مت موقعيت هاي
ــش، چگونگي  ــي انگيزه و هدف نق به راحت
ــخصيت ها،  عملكردش در رابطه با ديگر ش
ــمتي از  ــش و حتي قس ــر و درون نق ظاه
ــه رويداد در  ــته نقش را كه مربوط ب گذش

حال وقوع است، كشف و روشن كرد. 
ــكلي بداهه سازي را به  ــايد بتوان به ش ش
ــكي اهميت  بازي تعبير كرد. استانيسلاوس
ــدت  بازي را در فرايند كار روي نقش به ش
احساس مي كرد و هم از اين رو بداهه پردازي 
را به عنوان يك وسيله تمرين معمول كرد. 
ــازي و بداهه پردازي، امروزه  بهره گيري از ب
ــاي بنيادين فرايند آموزش  يكي از بخش ه
ــر مي تواند از  ــت. بازيگ ــب بازيگران اس اغل
ــش، واكنش غريزي  طريق رويارويي با كن
ــش را قابل انعطاف  ــود را بروز دهد و نق خ

و غني سازد. 
يكي از روش هايي كه مي تواند هر بازيگر 

راديو را در راه آزادي عمل و حركت خلاقه 
در محدوده متن ياري دهد، قراردادن او در 
موقعيت هايي شبيه به موقعيت متن نمايش 
ــت. براي مثال، صحنه اي از نمايشنامه  اس
اتللو اثر شكسپير را درنظر بگيريد كه ياگو 
ــت. در اين  ــه كردن اتللو اس در كار وسوس
ــش را با چند تمرين  ــت مي توان كن موقعي
ــاخت. مانند اينكه اتللو گاوي  ــن تر س روش
ــت و ياگو يك گاوباز ماهر.  ــمگين اس خش
ــتي و  ياگو مي تواند به ياري يك چوب دس
ــد گاو تحريك كند.  ــنل اتللو را به مانن ش
اين تمرين بازيگر را هرچه بيشتر به كنش 
ــاد گوناگون نقش را  ــك مي كند و ابع نزدي
ــازد. البته قابل ذكر است كه  ــن مي س روش
تمرين فوق بر پايه كنش هاي کلامي شكل 
ــرد كه مي توان در حين انجام آن به  مي گي

سمت كلام نيز پيش رفت.
- چنين رويكردي در كشف نقش مي تواند 
ــتره وسيعي از  به بازيگر كمك كند تا گس
ــي خود  ــخصيت نمايش امكانات را براي ش
ــل درباره  ــردن يا تحلي ــدا كند. بحث ك پي
ــت  موقعيت هاي نمايش در جاي خود درس
ــردازي بر روي  ــتند، اما گاهي بداهه پ هس
همان موقعيت بسيار كارآمدتر است و جاي 
ــاعت ها جدل بر سر اهداف و انگيزه هاي  س

نقش را مي گيرد. 
ــن نمونه  ــري كه در اي ــئله مهم ديگ مس
ــف شخصيت،  ــير كش ــازي در مس بداهه س
مورد توجه است، انعطاف پذيري نقش است. 
گاهي اوقات در يك اجراي راديويي از خود 
ــخصيتي كه در حال  مي پرسيم كه چرا ش
ــك  ــت تا اين حد يكنواخت و خش ارائه اس
ــت  ــئله همين جاس ــد؟ مس به نظر مي رس
ــخصيت راديويي  ــف ش ــر ظراي ــه بازيگ ك
ــت و هنوز  ــرده اس ــتي درك نك را به درس
ــيدن به هدف  ــير رس نقش، آزادانه در مس
ــازي  ــل در بداهه س ــي دارد. راه ح گام برنم
ــت. تمرينات بداهه سازي بر روي  نهفته اس
ــف و درك  ــه كش ــي ب ــاي متن موقعيت ه
ــنامه  ــت نقش در لحظه لحظه نمايش درس
ــي، نقش از قدرت  ــك مي كند و به نوع كم
ــرايط گوناگون  انعطاف پذيري در مقابل ش
ــش برخوردار  ــود در درون متن نماي موج

مي شود. 

اگر از زاويه ديد يك كارگردان به مسئله 
ــازي نگاه كنيم كمك هاي بسياري  بداهه س
را در راه ارائه اجرايي خلاقه، پويا و پرانرژي 
شاهد هستيم. كارگردان با چنين رويكردي 
به نقش و موقعيت هاي متن خواهد توانست 
اجرايي در نهايتِ باورپذيري را ارائه دهد. 

ــات بداهه،  ــام تمرين ــا انج ــردان ب كارگ
ــاي تاريك  ــياري از زواي ــه بس ــد ب مي توان
ــت يابد.  ــلاح زيرمتن دس ــن و به اصط مت
ــه نمايش، اجرايي  ــا چنين رويكردي ب او ب
ــا، باورپذير و به دور از ملال ارائه خواهد  پوي
نمود. فرانسيس هاج مي گويد: «كارگردان 

مهمترين بداهه ساز است.» 
ــتي خاص از يك  ــن جمله، برداش - از اي
ــردان به عنوان  ــود. كارگ ــردان مي ش كارگ
ــي وضعيت  ــي كه مدام در حال بررس كس
ــر مختلف در يك  نمايش و عملكرد عناص
رويداد است، در تمام لحظات سعي مي كند 
ــف با يكديگر  ــا تغيير روابط عناصر مختل ب
ــود كه  ــي اثر نزديك ش ــه درونمايه اصل ب
ــش راديويي يعني  ــر نماي ــن عنص مهمتري
ــت. حال كار  ــد اصلي كار اوس ــر كلي بازيگ
ــف نقش  بر روي هدايت بازيگر در راه كش
ــازي  راديويي مهم جلوه مي كند و بداهه س
ــتفاده از  ــش با اس ــازي نق در راه آشكارس
ــود كه  ــاي متني بداهه اي مي ش موقعيت ه
ــر با آن درگير  ــان كارگردان و بازيگ هم زم

مي شوند. 
ــر کند،  ــد خط ــنده اي بخواه ــر نويس اگ
ــه بداهه گويي، که در آن  مي تواند به حيط
ــود مي آفرينند،  ــان را خ بازيگران گفتارش
ــن کار نيازمند همکاري  ــا اي ــا بگذارد. ام پ
ــت  ــنده اي اس ــگ بازيگران و نويس تنگاتن
ــاختار و اغلب  ــوم، س ــراي مفه ــه بايد ب ک

شخصيت ها طرحي ارائه کند. 
ــه اينگونه  ــت ك ــوان گف ــان مي ت در پاي
ــك مي كند  ــه بازيگر كم ــردازي ب بداهه پ
ــد و به  ــا بادقت به مقصود و هدفش برس ت
ــا اجرايي  ــاري مي دهد ت ــردان نيز ي كارگ
ــا نبايد  ــرژي ارائه كند، ام ــرزنده و پران س
ــرد كه «بداهه پردازي به خودي  فراموش ك
خود يك هنر است و بايد اهميت آن را در 

نمايش هاي راديويي درك كرد.» 

ميني ماليسـم 
وکاربرد آن در نمايش راديويي

 امين رهبر
كارشناس راديو


